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 حميد مقيمي
 
 

 مقدمه موُلف
 به نام خدا

 
     اين داستان روايتي است از بزرآٌي روح انسان و اوج تعهد و مقام                      

شهيد عبدالرحمن نفيسي رإـيس شعبه بانك   . بالاي ارزشهاي الهي و انساني    
ترين  ان مركٌ سرخ و با عزت را برآٌزيد و در سخت                       آشاورزي همد  

 .شرايط در حالي آه همسر و دو فرزندش را در دست جلاد ديد، ايستاد
     اميد است همئون ثورياي ولي، آسي آه با آٌذشتن از شهرت و آوازه                 
خود براي هميشه الكٌوي ثهلوانان قرار آٌرفته است، نام عبدالرحمن نفيسي           

داران به خصوص همكاران شريف بانك يادآور ايتْار           هم براي همه امانت    
 .و تعهد باشد



 
 
 

 
 

     در اينجا از همه آساني آه با مساعدت و همدلي خود امكان تْبت اين                   
 .واقعه را فراهم آوردند تشكر مىنمايم
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 از زيرزمين بانك آشاورزي همدان خبري          1368     در بهمن ماه سال       
خبر جنايتي   . ها و خيابانها را درنورديد         بيرون آمد آه به سرعت آوئه          

هولناك آه طي آن رإـيس بانك آشاورزي همدان به همراه همسر و دو                      
آودك خود و نيز نكٌهبان بانك آشته شده و همئنين خبر استقامت، ثايمردي              

اين اخبار سراسر   . المال و رشادت رإـيس بانك در حفظ و حراست از بيت          
 .ايران را ثشت سر آٌذاشت و از مرزها هم عبور آرد

 ماه  27از       تنها ئهار روز قبل از اين حادتْه، من سربازي خود را بعد                
به اتمام رسانده و در روزهاي بعد به دنبال بركٌ تصفيه و امضاهاي آن به            
محلهاي مختلفي مىرفتم و لذا ئيزي از آن خبر به ياد نداشتم، اما دست                       

 سال بعد، سر خاك رإـيس  7سرنوشت آينده مرا طوري رقم زد آه درست         
بانك در باغ بهشت دزفول به عنوان داماد او حاضر باشم و با خود عهد                     
آنم تا حداقل اندآي از سرآٌذشت تنها بازمانده آن خانواده و رنجهاي او و                 

 . نيز حماسه و شهادت آن سروهاي سربلند را به صورت آتابي بنويسم
... 

  ثس ئرا ازدواج نمىآني؟-
دستم را تكان مىدهم، مادرم آه با تمام شدن درس من نكٌران آخرين                            

 :  ثرسيدفرزند مجرد خود است دوباره
  حرف آخرت ئيست؟-

 . باز هم ئيزي نمىآٌويم
 : خواهرم به آمك مادر آمد و آٌفت

ها مشخصات ظاهري را هم براي همسر آينده خود تعيين مىآنند             بعضى -
 !تو ئرا حرف نمىزني؟

     تا سالهاي ثيش، سربازي و بعد هم ادامه تحصيل مانع از آن بود آه                     
مادر هميشه نكٌران من، ئندان فكرش را روي اين مسإـله متمرآز آند اما                

البته امتناع من هم     . اآنون ديكٌر فرار از برابر استدلالهاي او آسان نبود             
از طرفي نمىدانستم با مشكلات آغاز يك زندآٌي، ئه از لحاظ            . دليل داشت 

مادي و ئه از لحاظ معنوي ئكٌونه سر آنم و از طرف ديكٌر نمىخواستم                      
 عادي داشته باشم آه در فكر معاش، روزها از ثي             يك زندآٌي روزمره و   

در جستجوي ئيزي متفاوت بودم و لذا در اين ميان نقش  . هم بكٌذرد و برود   
ها عقيده دارند آه آدم در جواني        البته بعضى . شريك زندآٌي هم زياد مىشد    



 
 
 

 

از اين حرفها مىزند اما با ورود به زندآٌي واقعي همه آنها را فراموش                    
به هر حال جمع همه اينها مرا در ابهامي قرار داده بود آه باعتْ                . مىآند

ممكن بود مشكلات را به طور آلي مطرح        . آٌيري مىشد  تزلزل در تصميم  
آرد اما طرح اين مسإـله آه من ترجيح مىدهم با آسي زندآٌي آنم آه                         

نمىخواستم شبيه يك   . دنبال ظواهر زندآٌي نباشد برايم آسان نبود         " صرفا
آه آٌاه حرفهاي غيرعادي مىزند در برابر افراد خانواده بنشينم           روشنفكر  

ئندان " و بكٌويم بله زندآٌي ئنين و ئنان است، آٌر ئه اآٌر هم مىآٌفتم عملا                  
آاري نمىشد آرد، ئه آسي از قبل از ضمير افراد مطلع است، همه همان        

 .مشخصات عمومي را مىدانند و مىبينند
     مادرم آه بيشتر اوقات در تنهايي به وضعيت من فكر مىآرد براي                   
بيشتر فاميل دور و نزديك و حتي دوستان و همسايكٌان اين مسإـله را                           

دو خواهر من هم سعي مىآردند آساني آه مورد توجه           . مطرح آرده بود  
آنها واقع مىشود بررسي آنند و براي من مطالبي را از خصوصيات آنها              

 .بيان آنند
ند و يكي دو نفر هم تا مراحل ابتدايي ثيش رفت                    ئند نفري معرفي شد    

اما ادامه نيافت حتي يك بار در انتهاي يك مراسم ختم از من خواستند                           
وقتي بستكٌان آن شخص آه اطلاعي        . آن فرد نيامد   " آسي را ببينم، اتفاقا    

 . ضمني داشتند من را ورانداز مىآردند احساس خوبي نداشتم
     البته اين را هم بكٌويم آه قيافه ظاهري من با ريش و لباس معمولي و                   
تحصيل در رشته فلسفه و يك درآمد عادي ئندان با مذاق دخترهاي جواني               

براي من هم از     . آه به قول معروف يك دنيا آرزو داشتند خوش نمىآمد              
اند دشوار بود، بايد      اين طرف مراسمي آه اسمش را خواستكٌاري آٌذاشته          

اي بشوي آه زير ئشمي تو را              آج وارد خانه     و آٌردن        با يك دسته آٌل      
ورانداز آنند، سوُال جواب آنند از خودشان تعريف آنند بعد هم اآٌر                           
خوششان بيايد تحقيقي آنند و دست آخر بكٌويند قسمت بوده يا قسمت نبوده               

اين امور براي من مشكل بود، نمىدانم شايد اين براي همه مطرح                . است
 .باشد، آدم بايد احساس خودش را آٌرو بكٌذارد

     يك بار برادرم يكي از آارآنان محل آارش را ثيشنهاد آرد و با                            
آم آم داشت باورم مىشد     .  واسطه يكي از دوستانش وقت ملاقاتي آٌرفت       

هاي فرديست، شايد بايد فكر خود را        آه زندآٌي عادي ئيزي متفاوت با ايده       



 
 
 

 
 

به هر حال   .  عادي رفت  براي خود نكٌه داشت و در زندآٌي دنبال ئيزهاي          
 :لباس هميشكٌي را ثوشيدم، برادرم آٌفت. وقت رفتن به خانه آنها فرا رسيد

  يك لباس يهتر بثوش-
  نه، مكٌه مىخوام خودمو نمايش بدم-

ثدرم تهران نبود، با مادر و برادر با آدرسي آه روي آاغذ نوشته بودند                     
از اجزاي لايتجزاي اينكٌونه مراسم       " حرآت آرديم، خريد آٌل هم ظاهرا        

فروشها آه خيلي آهسته آار مىآنند، البته           امان از دست بيشتر آٌل      . است
نه اين آه من ملتهب بودم، نه، اما خيره شدن به دستهاي آٌلفروش هم                           

نيم ساعتي بلكه بيشتر طول آشيد تا آماده شد و ما                 . اي ندارد  ئندان حسنه 
ه فردي آه ممكن بود نقش            هم با نكٌاه به تابلوي خيابانها به سمت خان                  

مادر ايشان به استقبال آمد، . اي در آينده من داشته باشد حرآت آرديم        عمده
نشستيم، دو طرف از محسنات صحبت آردند          . ثدر دختر فوت آرده بود      

در اينجا دختر خانم هم آمد و              . تا نوبت به مراسم معروف ئايي رسيد             
در آارها عجله مىآرد     " ثس از مقداري آٌفتكٌو مادرم آه معمولا        . نشست

 :و در اينكٌونه موارد هم بيشتر ثيشنهاد آرد
  خوب حالا بروند يك صحبتي با هم بكنند-

 : ام آٌرفته بود، آٌفتم من آه از عجله مادرم خنده
  شايد مايل نباشند، باشد بعد-

ها از اين مراسم و          خداحافظي آرديم و راه افتاديم، تا آن وقت در فيلم                  
نوبت آن  " و مانند آن ئيزهايي ديده و شنيده بودم اما ظاهرا               آوردن ئايي    

در راه  . بود آه يك بار هم خود من در اين فيلم واقعي نقش بازي آنم                          
مشكلي نمىديد در فكر وقت مراسمي بود آه          " برآٌشت برادرم آه ظاهرا    
من هم آٌوش مىدادم، منتظر بودم تا ببينم ئه             . بايد در آينده اتفاق مىافتاد      

 . ثيش خواهد آمد
     فاميل آه خبر شده بودند و به خصوص اين آه، اين موضوعات نقل                  

مند به شنيدن و بازآٌو آردن آن، همه منتظر  مجالس است و هر آس علاقه   
" هر بار از اين حرفها به من مىزدند و متْلا                  " قبلا. اخبار جديد بودند    

 : مىثرسيدند
 ...  ثس آى ازدواج مىآني و -

  احمد ئى؟ اول احمدثس: مىآٌفتم



 
 
 

 

احمد يك سال از من بزرآٌتر و ثسر خاله من بود، اما اآنون با رفتن به آن                 
 . محل ديكٌر از اين سثر بلا هم نمىتوانستم استفاده آنم

     منتظر جواب آنها بوديم، يك يا دو روز بعد، مادر و يكي از بستكٌان                    
آن دختر خانم به محل آار من آمدند و از وضع حقوق و مانند آن                                     

بعد . التحصيل شده و آارم نيمه وقت بود       ثرسيدند، آنوقت هم من تازه فارغ     
آٌر ئه ترجيح مىدادم     . از اين سوُالات شماره تلفني را جهت تماس دادند             

آه اين مطلب را نكٌويم تا مورد سوُال واقع نشوم اما به علت دادن شماره                   
قت همه مىخواستند جزإـيات تلفن مجبور بودم آه به خانواده بكٌويم و آن و        

اآٌر نمىخواستند، براي تحقيق    "را بدانند و تصور بر اين قرار آٌرفت آه            
 ".نمىآمدند

     ئند روز بعد برادرم آٌفت فلان آس آه واسطه آٌرفتن وقت براي                          
" ملاقات بوده خودش را در اداره قايم مىآند، حدس مىزد آه احتمالا                     

بحتْ مىشود و نمىشود زياد شد و من براي ثايان دادن به              . مشكلي هست 
خواهر " خانمي آه ظاهرا  . آن خودم دست به آار شدم و شماره را آٌرفتم            

آن دخترخانم بود آٌوشي را برداشت، البته ايشان فكر آرد من برادرم                        
 : در نهايت آٌفت. هستم و نه خودم براي همين صحبت راحتتر بود

 ! قسمت نبوده-
 !. مواقع زده مىشوددر اين " حرفي آه معمولا

 مشكلي بوده؟: آٌفتم
 خيلي هم خوششان آمده بود"  نه اتفاقا-
 !! ؟؟-

حدس زدم آه از لحاظ شرايط مادي مورد ثسند نيافتاده باشم و به هر حال                 
 .اولين آٌل بردن و ئايي خوردن بدون نتيجه ثايان يافت

     در اين ميان همسر برادرم در اين مورد با يكي از همكارانش آه با                     
هم رفت و آمد داشتند صحبت آرده بود و ايشان هم آه ئند باري من را                        

 .ديده بودند ثيشنهادي دادند
 :يك بار برادرم آٌفت

 اون دختر رإـيس بانكي آه ثدرش شهيد شده ئطوره؟
  آدوم-
  همون آه يك بار خونه آقاي رحماندوست بود، ئادر سرش آرده بود-



 
 
 

 
 

 :زن برادرم آٌفت
 ن دفعه با ما نيامده بود حميد او-

 :سري تكان دادم و آٌفتم
  من آه نديدمش-

 :بعد آمي آنجكاو شده و ثرسيدم
  خب حالا با ئه آسي زندآٌي مىآنه؟-
  با مادربزرآٌش-

صحبت اينجا خاتمه يافت، فكر آردم روحيه اين فرد ئكٌونه خواهد بود اما               
در ثشت صحنه بين همسر برادر من و                 . هيئ احساس خاصي نداشتم       

 . دوستشان يعني همسر آقاي رحماندوست قرارهايي آٌذاشته شد
يك روز جمعه خبر شدم آه آقاي رحماندوست و خانواده براي نهار                            

 :برادرم آٌفت. خواهند آمد، فرد مورد نظر هم همراهشان خواهد بود
  برو يك لباس خوب بثوش-
 بيرون استفاده    ما آه در خانه هستيم و طبيعي نيست لباسي بثوشم آه در              -

 مىآنم
  باشه، بهتر اينه آه يك لباس مناسب ثوشيده باشي-

من آه برايم قابل قبول نبود بخواهم با لباس خودم را نشان بدهم يك شلوار                
نزديك ظهر زنكٌ در به صدا      . رنكٌ رفته و يك ثيراهن معمولي به تن آردم        

در آمد و آقاي رحماندوست به همراه همسر، سه دخترشان و فرد مورد                    
 .نظر آه بيتا نام داشت وارد شدند

من هم به همان علل ئندان احساس فعالي حداقل در              .      نهار صرف شد   
برخوردهاي اول نداشتم و بلكه ترجيح مىدادم روندي آغاز نشود اما ذهن             

هاي درس فلسفه عادت آرده بود از ئيزي سطحي نكٌذرد            من آه در آلاس   
 .مسإـله تمام شود" هن"مانع از آن بود آه با يك 

 :برادرم آه ديد متْبتي ثيدا آرده بود در آشثرخانه از من ثرسيد
  خب، ئي مىآٌي؟-

 :سرم را ثايين انداختم و آٌفتم
  نمىدانم، حالا صحبتي بشود-

     بعد از نهار، در هال آوئك خانمها مشغول حرف زدن و آقايان در                      
آقاي رحماندوست در حالي آه ثيثش را مىآشيد         . هال بزركٌ نشسته بودند   



 
 
 

 

صحبت مىآرد و بوي خوش توتون ثيث در هوا ثراآنده مىشد، برادرم                 
اشاره آرد آه سري به آن طرف هم بزنم ولي من سرم را تكان دادم آه                       

 .نمىروم
اين آه برخلاف تصور من              .      آم آم اطلاعاتي از بيتا مىرسيد                

است و او اآنون در       مادربزركٌ او در تهران نيست بلكه ساآن انديمشك              
با خانم رحماندوست هم نسبت فاميلي        . خوابكٌاه دانشجويان به سر مىبرد      

 ...دارد و 
     در تماس تلفني بعدي، در مجموع خانم رحماندوست از لباس ثوشيدن             

يك . من راضي نبود و از طرفي هنوز از بيتا نظرش را جويا نشده بودند                
 . اي آٌذشت اما باز هم از بيتا آه دختر حساسي بود سوُالي نشده بود هفته

 :همسر برادرم آٌفت
 خانم رحماندوست آٌفته آه بيتا قراره براي آاري خونه اونا بره، اونوقت  -

 در بين صحبتها ازش در اين مورد سوُال مىآنه
مند شدم و از         آم به آن علاقه              با طولاني شدن موضوع من هم آم             

اي  دوهفته. تري مىثوشيدم  باس مناسب طرفي فكر آردم شايد بهتر بود ل           
ها در اين مساإـل خيلي فعالند، سرانجام           خانم. آٌذشت و هنوز خبري نبود      

همسر برادرم دست به آار شد و شماره خوابكٌاه را از خانم رحماندوست                 
 :من در هال بزركٌ صداي او را مىشنيدم آه مىآٌفت. آٌرفت

  حالاشما يك صحبتي بكنيد-
 بعد در حالي آه آٌوشي تلفن را در دست داشت به سوي من آمد آه در                        

 : من آٌفتم. مورد محل ملاقات بثرسد
  محل آارم خوب است-

 .اما بيتا وقت خواست تا فكر آند
اي خوابكٌاه آه اولش هم آدم را سين جيم            هاي سه دقيقه   تماس بعدي با تلفن    

رحماندوست مىآردند، آٌرفته شد و قرار شد من ايشان را در منزل آقاي                
 . ببينم

     روز موعود فرا رسيد و از قضا ظهر آن روز در راه نهار خوري،                   
براي اولين بار طي ئند سالي آه آنجا آار مىآردم يكي از همكاران                            
مقداري ترشي تعارف آرد، من هم آه عادت به رد آردن دست آسي                        



 
 
 

 
 

وقتي نهار تمام شد و بالا آمدم بوي نه ئندان مطبوع                . ندارم آن را آٌرفتم    
 :همكارم آه  مىدانست آجا مىخواهم بروم آٌفت. سير را حس آردم

 ! آخه آي مىخواي ياد بكٌيري-
دار بود آه در اولين صحبت، آن هم از اين دست آه شرم حضور                        خنده

 !آويز سير معطر شود بسيار است، فضاي آٌفتكٌو به عطر دل
زودتر از قرار      ئون ساعت مشخصي از محل آار مىآمدم، يك ساعت        

در هال آوئك خانه آقاي رحماندوست نشسته       . بيتا هنوز نيامده بود   . رسيدم
بودم آه زنكٌ به صدا درآمد و ثيدايش شد، او آه انتظار ديدن من را                               

دقايقي در هال نشستيم و بعد خانم رحماندوست           . نداشت آمي دستثائه شد    
يك ديوار اين اتاق آوئك سه در       . شان راهنمايي آرد   ما را به اتاق آتابخانه    

در . ئهار متر مملو از آتاب بود و محيطي فرهنكٌي را ايجاد مىآرد                         
بلاخره بيتا آه با روثوش     . فاصله دو متري روبروي هم نشستيم و سكوت        

 : و مقنعه دانشكٌاهش نشسته بود سكوت را شكست و آٌفت
 آٌوش خواهم داد"  خب صحبت آنيد، من صرفا-

مله آٌفتم آه مباني اوليه اسلامي و واجبات               آمي صحبت آردم و از ج          
براي من غيرقابل تغيير و آٌذشت هستند اما باقي آن ديكٌر جنبه فردي دارد      
و من آسي را اجبار به رعايت آن نخواهم آرد در مورد اول هم اشخاص                
مجبور نيستند اما براي دو فرد آه مىخواهند زندآٌي آنند طرف مقابل                      

بيتا هم آٌرئه قصد داشت        ... بايد حداقل در اصول اساسي يكسان باشد و            
بعد از ساعتي قرار شد آه هفته بعد          . سكوت آند اما آٌاهي نظراتي مىداد      

 . جلسه ديكٌري داشته باشيم
 :مادر و خواهران از من مىثرسيدند آه

  ئي شد؟-
 : و من جواب مشخصي نداشتم، تنها مىآٌفتم

  نهضت ادامه دارد-
 :يا مىآٌفتند

 بدوزيم لباس -
 بدوزيد به هر حال از لباس استفاده مىشود: مىآٌفتم



 
 
 

 

هفته بعد فرا رسيد و باز صحبتها از سر آٌرفته شد، اين بار بيتا بيشتر از                   
قبل صحبت آرد اما باز هم در ثايان حدود دو ساعت، جلسه بعدي مقرر                   

 . شد آه هفته بعد برآٌزار شود
 :فاميل بنده آه از قرار جلسه سوم مطلع شدند آٌفتند

  ئه دختر باهوش و دقيقي-
مادر و خواهران من در شهرستان بودند و بيتا         .  از دقت بيتا خوششان آمد    

را نديده بودند ولي از آنجا آه خبر داشتند اهل جنوب است حدس مىزدند                
آه فردي سبزه با موهاي مجعد و به طور آلي شبيه مردمي آه آنها به                         

من اهل تعريف نبودم و حتي وقتى از            . عنوان جنوبي انتظار دارند باشد      
مسافرتي مىآمدم مادرم علاقه داشت آه از ئيزهايي آه ديده بودم يا                            

اي مواجه   جاهايي آه رفته بودم صحبت آنم ولي وقتي با جواب ئند آلمه                
 :مىشد آه

  همه خوب بودند-
 !!بلبل: به من مىآٌفت

" خجالت مىآشيدم بخواهم از ظاهر او تعريف آنم، تنها وقتي متْلا                            
 : مىثرسيدند

  سبزه است-
 نه، حالا اآٌه شد، خودتون مىبينيد: مىآٌفتم

 . آنها هم به نائار از همسر برادرم مطلب را سوُال مىآردند
 :جلسه سوم هم برآٌزار شد و در ثايان آن بيتا آٌفت

  من فكر مىآنم و دوشنبه اطلاع مىدهم-
دوشنبه هم  . منتظر نتيجه بوديم  آن روز ئهارشنبه بود و من و البته سايرين          

برادر من با خانم       زن. فرا رسيد، دقايق و ساعتها آٌذشت اما خبري نشد              
رحماندوست تماس آٌرفت، حرفها را نصفه نيمه مىشنيدم، وقتي صحبت             

 : تمام شد نكٌاه ثرسشكٌر من به سوي او بود آه آٌفت
  قرار شده آقاي رحماندوست باهاش صحبت آنه-
  جواب ئه بوده؟-
  آٌفته من هيئ اشكالي نمىبينم اما تمايلي به اين آار ندارم-

اين يك مورد خاص     . زدن بود در هم ثيئيد           احساسي آه در حال جوانه     
با صحبتهاي انجام شده و مدت زمان طي شده فرق مشخصي با               . شده بود 



 
 
 

 
 

خب، . افرادي آه ممكن است آدم آنها را تنها يك بار ببيند ثيدا آرده بود                     
 !.اين فرد هم از سرنوشت من خارج مىشد، ئه مىشد آرد؟

     ئند روزي آٌذشت تا اين آه روزي بيتا به خانه آقاي رحماندوست رفته   
 براي او صحبت مىآنند و سرانجام توافق                   و ايشان تا ثاسي از شب            

البته صحبت آنها    . مىشود آه در خارج از منزل هم ملاقاتي انجام شود               
در آن وقت بيشتر براي آن بوده آه بيتا نوعي آمادآٌي ذهني براي امر                         
ازدواج ثيدا آند، حال اين نشد، ديكٌري ولي به هر حال بايد از جايي                             
شروع مىشد، آسي مىآمد، حرفي زده مىشد، آمي مساإـل بيشتر مورد               

بيتا آٌرئه تا آن وقت            . توجه قرار مىآٌرفت تا اين روند آغاز شود                    
 اما حاضر نشده بود با هيئ آدام سر ميز                     خواستكٌاران متفاوتي داشت    

برادر من با لبخند اعلام          موضوع بررسي مجدد را زن         . مذاآره بنشيند  
 .آرد

     ئند دقيقه از ساعت مقرر آٌذشته بود آه صداي ثايي در راهرو محل                  
نيم نكٌاهي آردم، خودش بود، سعي مىآرد با           . آار، توجه مرا جلب آرد     

من و  . آهسته حرآت آردن صداي برخورد آفشش با زمين شنيده نشود               
 .بيشتر به صحبتهاي عادي آٌذشت. همكارم در اتاق بوديم

     بيتا ترديد و تزلزل زيادي داشت، از تماس تلفني ثرهيز مىآرد و از                 
طرف ديكٌر من هم نمىتوانستم با خوابكٌاه آه مىثرسيدند تو آه هستي و                   

 در شرايطي بود آه هيئ ثاسخي       ئه نسبتي داري، تماس بكٌيرم و اينها همه        
 . داده نشده و  نمىدانستم تكليف ئيست

 : يك بار بيتا آٌفت
 من هنوز هيئ احساسي ندارم و نمىخواهم در صورت مخالفت من،                      -

 شما هم ناراحت بشويد
 : آٌفتم

 به هر حال يا مىشود يا نه، اآٌر شد آه ادامه مىدهيم و شرايط فعلي                          -
خاطره خوبي براي ما خواهد شد و اآٌر نشد هم اين دوران براي من يك                     

تحميل و اصراري نيست و اين         " خاطره متأتْر آننده خواهد ماند، اصلا         
براي من از همه ئيز مهمتر عدالت             . ديدارها به معني حق نخواهد بود          
 . است، شما حق داريد قبول آنيد يا رد



 
 
 

 

دند، از طرفي        بيتا آرامتر شد اما دو نيروي متضاد در او در نبرد بو                
در اين مسير قرار آٌرفته بود و از طرف ديكٌر هنوز احساس خاصي                          

مسير ازدواج براي او . اي آه نمىداند به آجا مىرود  مانند آٌم شده  . نداشت
همئون هزاران دختر ديكٌر نبود، بيتا غمي بزركٌ داشت آه نه مىشد هر                  

او آه   . آسي را شريك آن آرد و نه مىشد آن را به فراموشي سثرد                           
فرسا سثري   إـي طاقت  روزها و ساعات تنهايي را با اندوهي بزركٌ و خلا            

آرده بود، برايش ورود به راهي آه ديكٌري هم مطرح مىشد دشوار                         
آٌه آٌاه براي من به طور ثراآنده از دو برادرش آه يكي ايمان و               . مىنمود

آٌرئه آٌفت؛ من بيشتر مىشنيدم و             ديكٌري ثيمان نام داشت ئيزهايي مي           
 . نمىدانستم آه ايمان برادر بزرآٌتر بوده يا ثيمان از او سوُال نمىآردم

آتاب يا  " من معمولا . دار هم ثيش آمد           در اين ميان، يك مسإـله خنده        
در خانه آقاي رحماندوست       " اي در دست داشتم، يك بار هم اتفاقا                مجله

بيتا رنكٌ سبز آن را ديد اما متوجه نشد آه            . آتابي با جلد سبز همراهم بود      
اي با جلد سبز      ئندي بعد مجله   . ام ئه آتابي بوده و اين آه من آن را برده               

 :برايم آورد آه
 ام تان را جا آٌذاشتيد و من برايتان آورده  مجله-
 ! اين مال من نيست-

بحتْ زيادي هم در مورد      " نكٌو آه همزمان يك مجله روانشناسي آه اتفاقا         
اين مطالب در آن بود روي ميز اتاق آقاي                       ازدواج و همسر و از               

ام و با     رحماندست قرار داشت، بيتا فكر آرده بود من آن را جا آٌذاشته                    
مطالعه آن تصور آرده بود اين ئه جور آدميست آه هنوز هيئي نشده از                    

" اما وقتي به اشتباه خود ثى برد جريان تقريبا                     ! اين ئيزها مىخواند     
اي را به من داد آه در آن از اين مساإـل صحبت شده                   برعكس شد، مجله   

هاي روانشناسي ندارم و براي همين        اي به بحتْ   البته من ئندان علاقه    . بود
 .آن مجله را مطالعه نكردم

     مادر و خواهر من آه مشتاق ديدن بيتا شده بودند عليرغم روشن                          
ي خانه  وقتي در ئوب  .  آٌرفته شد   ئند شاخه آٌل  . نبودن ثاسخ به تهران آمدند     

جالب . آقاي رحماندست باز شد نكٌاههاي نكٌران هر دو طرف به هم افتاد               
آن آه در هر دو اتْر خوبي آٌذاشت، بيتا هم خواهر من را شبيه يكي از                        

 . هاي خود يافت خاله



 
 
 

 
 

     آهسته آهسته بيتا از آن حالت بىتفاوتي خارج مىشد، آٌر ئه هنوز راه              
در طي دو سه ماه، او در نهايت دقت و با رعايت                   . درازي درثيش بود   

همه جوانب يك دو بار با خانم رحماندوست به خانه ما آمدند و در آخرين                  
 :بار بود آه سرانجام آٌفت

 من فكرهايم را مىآنم و بايد نظر خانواده را هم جويا شوم تا بتوانم                            -
 جواب دهم

  آي با خانواده صحبت مىآنيد؟-
با آنها مطلب را عنوان آنم تلفني             "  بايد به انديمشك بروم و حضورا            -

عمو رحيم مخالفت آند آٌر ئه در جريان شما هستند و                " نمىشود احتمالا 
 ام مىدانند آه من صحبتهايي آرده

  آقاي رحماندست مىتواند با ايشان صحبتي بكنند-
  نظر بدي نيست-

     باز هم بايد صبر مىآردم، با آٌذشت سه ماه از اولين آشنايي، هنوز                    
 تلفني   -عموي بيتا  -آقاي رحماندوست با آقا رحيم           . هيئ ئيز معلوم نبود      

آنها " صحبت آرد، مشكل آلي از لحاظ اصل مسإـله نبود اما طبيعتا                        
 .مىخواستند اطلاعات بيشتري از من داشته باشند

     از فاميل ثدري بيتا آه در استان خوزستان ساآن بودند من ئند اسم را                
و مىدانستم آه بيتا به نظر آنها و به خصوص عموي               بيشتر شنيده بودند     

اي ثيش از    به هر حال دي ماه و تعطيلي دو هفته           . خود توجه خاص دارد    
من هم در همين    . امتحانات بيتا فرا رسيد و او به سمت جنوب حرآت آرد          

ايام به شهرستان سفر آرده بودم و در ضمن انتظار تماس تلفني او را                         
 . داشتم

آقايي آه بعد دانستم شوهر       .  تلفن به صدا درآمد و مرا خواستند             يك شب 
عمه بيتا به نام آقاي آآٌهي بوده از ثشت خط بعد از سلام و احوالثرسي                        

 :آٌفت
 ما توصيف شما را از بيتا شنيديم اما لازم است آه شما خودتان و يا به                     -

 همراه يك فرد ديكٌر به اينجا بياييد تا بيشتر آشنا شويم
 دمت خواهم رسيد باشه، خ-
  ما در تعطيلات بعد از امتحانات بيتا، اوايل بهمن ماه منتظر شما هستيم-
 شاءاالله خواهم آمد  ان-



 
 
 

 

دوست نداشتم آه زندآٌي   " آلا.      به اين ترتيب به جنوب فرا خوانده شدم       
من مانند راهي رفته باشد آه بشود سر و ته آن را ديد مانند يك بئه                                   

 11-12اي آه در هنكٌام ورود به ثايه اول دبستان مىداند آه تا                        مدرسه
سال ديكٌر بايد در مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان درس بخواند و                  

اما اين عدم تشابه علاوه بر لطفش، قهري هم           . تكليف آلي او معلوم است     
از طرف ديكٌر واقع شدن در مرآز توجه و نيز         . داشت و آن بلاتكليفي بود    

اما اآنون نه تنها بايد به شهري         .  ناآشنا برايم مشكل بود      حضور در جاي   
مىرفتم آه تنها در زمان جنكٌ يك دو بار از آن عبور آرده و نامش را                        
شنيده بودم بلكه آساني را ببينم و با آنها صحبت آنم آه نه مىشناختم و نه                 

 .اي مه آلود ثيش رو بود آه يك قدمي را هم نمىشد ديد جاده. ديده بودم
     بيتا بازآٌشت و به امتحانات مشغول شد، در اين فاصله ئند بار                                

يك بار هم از طرف        . به منزل آقاي رحماندوست دعوت شديم         " مشترآا
يكي از آشنايان ايشان، ما را به افطاري دعوت آردند، آن مراسم موافق                  

در راه آه به سمت تالار مىرفتيم و آواي اذان در خيابان                 . طبع من نبود   
اي نشسته و هنوز         ه مىشد، ثيرمرد سيكٌار فروش در آنار مغازه                شنيد

اي مىرفتيم آه افرادي          منتظر آسب معاش بود، ما هم به سر سفره                      
 ...بازاري و غيرنيازمند انواع و اقسام غذاها را مىخوردند

   روزها به سرعت مىآٌذشت، بهمن ماه، ماهي آه بيتا، ثدر، مادر و دو                
برادرش را در آن از دست داده بود و ماهي آه قرار بود من به جنوب                        

 . بروم آغاز شد
     روزي آه از ميدان ونك رد مىشدم، مىخواستم بليط بكٌيرم، به ناآٌاه                

خيلي . در ميان جمعيت ئشمم به بيتا خورد آه به سمت دانشكٌاه مىرفت                  
 .اي قدم زديم  ده دقيقه. خوشحال شدم

 :بيتا آٌفت
اند در مورد ميزان           فعلي آه به آنها داده               خانواده من با اطلاعات           -

 تحصيلات نظر دارند آه بيشتر باشد
 خب من هم علاقه به آموختن دارم اما بايد ديد آه شرايط ئه اقتضا                              -

 داشتن مدرك و عنوان آه ارزشي ندارد" مىآند، صرفا
  مىدانم، اينها براي من مهم نيست اما براي آنها هست-
  ئطور؟-



 
 
 

 
 

 آخر آساني آمده بودند آه از لحاظ ظاهري عناويني متْل دآتر و مهندس               -
ام، حالا آه آنها شما را نمىشناسند به طور             اند و من جواب رد داده        داشته

 اند طبيعي شرايط ظاهري را هم مقايسه آرده
 من حرفي ندارم همانطور آه آٌفتم اآٌر شرايط مساعد باشد، علاقمند                       -

 هستم
ترين زمان به وقت         ناسبترين و نزديك     م. به دفتر فروش بليط رسيديم          

مقرر، ئهارشنبه بود و برآٌشت روز جمعه، به بيتا نكٌاه آردم، سري تكان               
 . داد آه باشد، آٌر ئه سه روز، زياد مىنمود

 ئرا آٌرفته به نظر مىرسيد؟: آٌفتم
  هيئي-
  نه يك ئيزي هست-
  خب، نمىدانم ئه ثيش خواهد آمد-
  هر ئه خدا بخواهد-
  با توجه به ساعت حرآت فكر مىآنيد ئه ساعتي مىرسيد؟-
 براي اين آه زود نرسم به اهواز مىروم و بعد از ساعتي راه مىافتم،                    -

  مىرسم5/9دو ساعت هم راه داريم بين اهواز و انديمشك، حدود 
 .بيتا به سمت دانشكٌاه رفت و من به سمت خانه

وقت بايد به نظرات او           نمىخواستم در اين سفر آسي همراهم بيايد، آن         
 توجه مىآردم و به جاي اين آه خودم باشم           -آه مسلم بزرآٌتر از من بود     -

سرانجام روز موعود فرا رسيد، بيتا زودتر            . مىشدم يك فرد دست دوم       
ساعت . رفت و من ئند روز بعد از او به سمت اهواز حرآت آردم                            

مىرفتم درحالي آه نمىدانستم و اين ندانستن             .  صبح بود    4:30حرآت   
نمىخواستم به ثايان    . حالت تسليم به قضا را در من به وجود آورده بود                

متْبت تصور مىآردم آن وقت ممكن       " اآٌر ثايان آن را حتما    . آار فكر آنم  
اش، آن را به شكل ديكٌري درآورد يا             بود خداوند آريم براي امتحان بنده        

اميد هم نبودم، نبايد   از طرف ديكٌر نا   . حداقل يك ثيئ اساسي در آن بياندازد      
همئون آسي بودم آه در جريان رود        . هيئ طرفي بر ديكٌري غلبه مىآرد      

خود را به آب سثرده است و بيشتر از آن آه به ثيئ رودخانه بيانديشد و                      
 . وريست اضطراب داشته باشد به فكر غوطه



 
 
 

 

     هواثيما در روي باند سرعت آٌرفت و لحظاتي بعد در تاريكي قبل از                
طلوع از زمين برخواست، افراد زيادي در آن بودند هر آدام با سودايي و             

دقايق سثري مىشد تا آن آه ساعتي بعد، از ثنجره                      . فكري و فردايي    
هاي ثالايشكٌاه اهواز را ديدم آه در آسمان تيره                 هواثيما روشنايي مشعل   

بوي جنوب، نسيم آٌرم و مرطوب آغشته به               . نفس مىزدند، ثياده شديم      
ثلكان فلزي هواثيما در آن سثيده دم مرطوب         . فت به مشام مىخورد   بوي ن 
 . وقت نماز صبح شده و من اين را به فال نيك آٌرفتم. بود

تصميم آٌرفته بودم ساعتي در شهر          "      هوا تاريك و روشن بود، قبلا         
آٌردش آنم تا وقتي آه همه بيدار باشند به مقصد برسم اما هوا هنوز                             

 : ها آٌفتم تاريك بود و نمىشد داخل شهر رفت بنابراين به متصدي تاآسي
  مىخواهم به انديمشك بروم-
  بايد به سه راهي خرمشهر برويد-

 : راننده تاآسي مرد ئاقي بود آه غر مىزد
  برآٌشتني مسافر نيست-

هايي لرزان و           از روي آارون رد شديم، نور ئراغها به شكل نيزه                   
شد، به رودخانه سلام آردم، آٌر ئه هيئ              رنكٌارنكٌ روي آب منعكس مى       

اي براي من زاينده رود نمىشود اما آارون هم با نام اهواز و                       رودخانه
جنكٌ درهم آميخته و هويتي بيش از يك رود يافته است و اينك آه به سوي                 

 .آينده مىرفتم بوي دوست را هم مىشد از آن استشمام آرد
 : ها فرياد مىزدند به ميداني بزركٌ رسيديم، راننده سوارى

 دزفول- انديمشك-
مردي لاغراندام با لباس و ئفيه عربي آن سوي ميدان آنار ماشين بزركٌ                  

آم آم مسافران آٌرد آمدند و راه افتاديم، در راه آفتاب                  . خود ايستاده بود   
دو . در نور صبحكٌاهي درختها و روستاها شكل مىآٌرفتند        . طلوع مىآرد 

ها آشيده بودند، شبيه مارهاي      لي آه روي بوته   هاي طوي  طرف جاده نايلون  
در افق، مه دود      . بزرآٌي به نظر مىرسيدند آه در آفتاب خوابيده باشند              

تابلوها آم شدن   . مانندي ثراآنده شده و اندآي بوي نفت به مشام مىرسيد             
فاصله را نشان مىدادند تا سرانجام بعد از حدود دو ساعت به انديمشك                     

 .ماشيني بوق زد، آدرس را آٌفتم و راه افتاديم. رسيديم



 
 
 

 
 

     آوئه را ثيدا آردم اما در آدرسي آه بيتا به من داده شماره ثلاك نبود                   
اعلاميه !. آنجا دو در طوسي بود؟        ". در طوسي رنكٌ    "ولي نوشته بود       

.  مرا از شك بيرون آورد     -ثدربزركٌ بيتا -سالكٌرد مرحوم حاج آريم نفيسي      
آيا . صداي ثايي آمد  . رنكٌ رد شدم و زنكٌ زدم      از جوي آوئكي با آب سبز        

 .ام بيتاست؟ آٌرئه دو ساعتي زود رسيده
 .خانم جواني آه ئادر به سر داشت در را باز آرد

  ببخشيد، منزل آقاي نفيسي-
با سر تأييد آرد و به داخل رفت، فكر آردم رفته بيتا را صدا آند اما خانم                   

بايد دايه   . مسني را ديدم آه با نكٌراني از لاي در مرا ورانداز مىآرد                      
 . باشد

  بفرماييد تو-
  اجازه هست-

 : فكر آرد مىآٌويم بيتا هست، ثاسخ داد
  اونم مىياد-

در آن صبح آٌنجشكها با سر و             . حياط آوئكي بود با يك درخت نارنج            
داخل اتاق   . هاي آن جنب و جوش مىآردند            صداي فراوان ميان شاخه      

ر آٌوشه اتاق جلب توجه مىآرد و نشان مىداد           اي د  آتابخانه. آوئكي شدم 
اتاق بيتا همينجاست، ئراغ والر در هواي خنك صبحكٌاهي روشن بود، در             

اي قديمي آه رشد و      خانه. آٌوشه ديكٌر اتاق يك تلويزيون آوئك ديده مىشد        
ازدواج هشت فرزند را به خود ديده و آم آم غبار ايام قامتش را فرسوده                   

" آقاي جواني وارد شد و روبوسي آرد نثرسيدم آيست احتمالا                . مىآرد
 .بايد فاميل باشد

  خب تهران ئه خبر -
  سلامتي-
 ... هوا ئطوره-

فهميدم آن آقا مستأجر دايه است و             " من هم با دقت جواب مىدادم بعدا            
. براي تنها نبودن آمده، آن آسي هم آه در را باز آرد، خانمش بود                               

 بود همان محلي آه ثدر و مادر بيتا اولين             اتاقهاي آنها هم در همان حياط       
دايه نكٌران بود، ئند     . سالهاي زندآٌي مشترك را در آن سثري آرده بودند            



 
 
 

 

بار آمد و رفت، سعي مىآرد با تلفن با جايي تماس بكٌيرد و آخر موفق                       
 : آهسته آٌفت. شد

 مىآٌويم"  بيا بعدا-
و مىآٌفت به دنبال بيتا به        -ام-آقاي همسايه با ماشين ؤيانش آه به آن ؤى            

خانه عمو رحيم رفت و دقايقي بعد ئهره آشناي او آه اتْراتي از خواب در                 
 . آن هويدا بود ثشت ثنجره ظاهر شد

  فكر نمىآردم زود برسيد-
  وقتي به اهواز رسيدم هوا تاريك بود، ديكٌه راه افتادم-
، آٌذاشته   ببخشيد اتاق ئندان تميز نيست، ديشب تا دير وقت بيدار بوديم                  -

 بودم امروز تميز آنم
  خوبه، مهم نيست-

     در حال صحبت بوديم آه قامت بلند عمو رحيم با نكٌاهي نكٌران و                         
به نظرم آمد ارتباط با او برايم مشكل             . مستقيم در ئشمان من نقش بست         

روبوسي آرديم و نشستيم، من با آقاي همسايه آمي صحبت               . خواهد بود 
 .با دعوت عمو براي رفتن به خانه ايشان برخواستيم. آردم

عمو، يك از دختران و ثسر آوئكش نويد با موهاي                   وقتي رسيديم، زن  
نويد با  . نارنجي رنكٌ در يك خط ايستاده بودند تا فرد موصوف را ببينند                 

از همان ابتدا با آنها        . نكٌاهي غريبانه اما خندان من را ورانداز مىآرد             
 . احساس راحتي آردم

 روز به تدريج طي شد، شعاع آفتاب آه از ثنجره بزركٌ حياط به داخل        
اي درباره   عمو سوُالات ثراآنده  . تر مىشد، دايه هم آمد     اتاق مىتابيد آشيده  

به هنكٌام شام عمه عزت و همسرش آقاي آآٌهي، آه          . حقوق و آار من آرد    
صحبتها . ها او را عموآآٌهي صدا مىآرد وارد شدند             بيتا به رسم جنوبي     

 .ثس از ئند جمله به لهجه دزفولي برمىآٌشت" معمولا
 : بيتا با تأآيد مىآٌفت

  دزفولي صحبت نكنيد-
 اي نيست مىفهمم مسإـله: آٌفتم

آٌر ئه بعضي از آلمات را به خصوص وقتي سريع ادا مىشد نمىفهميدم                
 اما در آل مفهوم جملات برايم مشخص بود



 
 
 

 
 

 يك نقطه از محيط آن بودم نشستيم و             اي آه من هم        بعد از شام در دايره      
 .سوُالاتي ثرسيده شد
 : آقاي آآٌهي آٌفت

 ايد؟  شما ئه درسي خوانده-
  فلسفه-
 ايد  درس منطق هم داشته-
  بله، هم منطق قديم و هم منطق جديد-

 : سري تكان داد و آٌفت
 ! ثس نمىشود با شما صحبت آرد-

 ئه آسي شما را به هم معرفي آرد: ادامه داد
  آقاي رحماندوست -
 ... و -

در فرصتي آه بيتا به اتاق ديكٌر رفته بود عمو رحيم در توصيف بيتا                           
 : آٌفت

 در زماني آه ما همه بعد از آن جريان مانده بوديم ئه آنيم، بيتا بعد از                        -
يك ماه درس را از نو شروع آرد و با نمرات خوب جلو آمد و در دانشكٌاه         

ه ما دلداري مىداد به جاي اين آه ما به او                     هم قبول شد، او بود آه ب            
 دلداري بدهيم

 :عمه عزت آٌفت
  فكر نمىآنيد با توجه به تفاوت فرهنكٌي مشكلي ايجاد شود-

خواستم تا با مقدماتي توضيح بدهم آه حرف توي حرف آمد و ئند جمله                     
 .بيشتر آٌفته نشد
 : عمه باز آٌفت

  شما هيئ سوُالي در باره بيتا و آٌذشته او نداريد؟-
 سوُال قابل طرحي به نظرم نيامد و به علامت نفي سري تكان دادم

فكر مىآنم عمه انتظار داشت من هم سوُالاتي بثرسم و نثرسيدن من آمي               
مىشد تصور آرد من آسي هستم آه بدون داشتن                 . او را متعجب آرد      

 اما انتخاب براي آنها بسيار    . ام ملاآهاي مشخص و شناخت، انتخابي آرده      
مشكل بود، هر آدام خود را مسإـول حس مىآرد آن هم مسإـوليتي سنكٌين              



 
 
 

 

اش همئنان در دلهايشان باقي       در قبال برادري آه داغ فقدان او و خانواده            
 .بود

     در تهران به بيتا آٌفته بودم آه مىخواهم تا سري به مزار ثدر و برادر   
هر ئند آه من قادر     -او بزنم، به هر حال به احترام ايشان بايد آسب اجازه             

بيتا به آرامي اين مطلب را با عمو            .  مىآردم -نبودم ثاسخ آنها را بشنوم      
او هم قبول آرد آه مرا به آنجا، يعني به مدفن                     . رحيم درميان آٌذاشت    

با نزديك شدن به نيمه     . شهداي دزفول آه به آن بهشت علي مىآٌويند ببرد          
زفول برآٌشتند و من هم در اتاقي       ، عمه و آقاي آآٌهي به منزلشان در د         شب

صداي همهمه خفيف آٌفتكٌو به آٌوش        . آه براي خواب آماده شده بود رفتم        
آن  در تاريكي اتاق نور سرخ و آٌرم دو ميله حرارتي در آٌرم                 . مىرسيد

 .برقي مىدرخشيد، ثلكهايم بسته شد و به خواب رفتم
     صبح فردا وقتي آفتاب در اتاق سرك آشيده بود به هال دعوت شدم،                   
نويد آمي آشناتر شده و نزديكتر مىآمد، وقتي با ساعت نور را روي                          

ثس از  . ديوار منعكس آردم به دنبال آن مىدويد تا بازتاب نور را بكٌيرد                
در خيابان  . صبحانه با عمو در هواي مطبوع صبحكٌاهي حرآت آرديم              

اشتند، در  هاي سازماني، درختهاي شاداب و سرسبز، سر به آسمان د            خانه
قدم . دوردست ئند نخل بلند ديده مىشد، هوا بسيار مطبوع و ملايم بود                     

ها آه يك آيلومتري فاصله داشت حرآت                  زنان به سوي محل ماشين          
جسته و آٌريخته عمو رحيم در مورد حادتْه بانك آشاورزي آه             . مىآرديم

منجر به شهادت خانواده بيتا به همراه نكٌهبان بانك شده بود مطالبي ذآر                   
 .آرد

اند، خيلي دردناك بوده        در اين حادتْه ئند ساعت با سارقين درآٌير بوده               -
 ...است و 

من در عين آنجكاوي، شنونده بودم، آنقدر نزديك نبودم آه بتوانم آزادانه                 
 .سوُال آنم

 5دزفول شديم، اين دو شهر تنها               - آبي رنكٌ انديمشك             سوار تاآسي  
 راه عمو رحيم درباره ساختمانهاي اطراف جاده        در. آيلومتر فاصله دارند  

... توضيح مىداد، بيمارستاني آه دراويش ساخته بودند، ثايكٌاه هوايي و                
در دو سوي جاده هم، به خصوص در سمت ئث، انبوهي از درختان بلند                  

 . و سرسبز ديده مىشد



 
 
 

 
 

       جلوي يك خيابان متوقف شديم  و من تصور آردم براي ادامه صحبت             
به منزل آقاي آآٌهي مىرويم اما آمي آه در آن خيابان جلو رفتيم منظره                   

 بودند   آش يك تثه سبز و آم ارتفاع قرار آٌرفته             سنكٌ مزارها آه در سينه      
به سمت قطعه شهدا حرآت آرديم، صدها ثرئم سه             . دلم را به درد آورد      

ي رنكٌ با تصاوير صدها شهيد، آٌويي باغي زنده و ثرطراوت بود آه نشان             
بعد از مسافت آوتاهي سنكٌ        . از خاموشي و سكون آٌورستان را نداشت          

سرم را ثايين   . مزار آقا رحمان و ثسرش ثيمان و تصاوير آن دو را ديدم               
اي براي هر يك خواندم، فكر مىآردم با ايشان صحبت                  انداخته و فاتحه   

خواهم آرد اما در آن لحظه جز ذهني مشوش و آشفته و باطني ملتهب                        
 .روي سنكٌ مزار آقا رحمان نوشته شده بود. نداشتم

 
                      آرامــــكـٌـاه

 شهيـــد عبدالرحمـــــان نفيـــــسي رإـيــــس بانــــك آشارزي شعبـــه
 همدان فرزند آريم آه در سحرآٌاه سالكٌرد ثيـــــروزي انقلاب اسلامي

  و همســــر و دو نوآٌل در حــــالي آــه از خود1368 بهمن ماه 22در 
 المال مردم اش ثيمـان و ايمـــــان نفيــــسي آٌذشت تا بيت تازه شكفته

 تريــن نوع بدست و شرف و انسانيـــت ثــــاســـداري نمايــــد به فجيع
  سالكٌي به درجه رفيع شهادت ناإـل42ديو جهالت و بىخبري در سن 

 آمد يادش آٌرامي و راهش ثر رهرو باد
 سينه از آتش دل در غم جانــانه بســـوخت
 آتشي بود در اين خانه آه آاشانه بســوخت
 تنــــم از واسطـــه دوري دلبـر بكٌـــداخــت
 جانـــم از آتــش مهــر رخ جانــانه بسوخت

 
     با اشاره عمو آمي بالاتر رفتيم و در قطعه روبرو بر خاك ثدر آقا                        

اتحه خوانديم، روي سنكٌ مزار ايشان يك        رحمان، آقاي حاج آريم نفيسي ف      
آتاب آه از وسط باز شده بود حك آرده بودند، يك سمت آن سال تولد                          
ايشان با شمع روشن و سمت ديكٌر سال فوت با شمع خاموش نشان داده                     

 . آمي آرامتر شدم. شده بود



 
 
 

 

مزار مادر و برادر آوئك بيتا در قطعه شهداي باغ بهشت همدان قرار                      
 .داشت

 :  عمو آٌفت
ها مىداد، خيلي به اونا              رحمان اول آه ميوه مىآٌرفت به نكٌهبان                    -

 ...مىرسيد
     راه افتاديم، عمو آم آم زمينه صحبت را عوض آرد و مناره سبز قبا                

در حوالي بازار آهنه      . از روي ثل رودخانه دز رد شديم           . را نشان داد   
دزفول . آرديمدزفول با يك تاآسي به سمت خانه آقاي آآٌهي حرآت                         

ها و     هاي جديد، آوئه       شهري با ثيشينه آهن است آه در آنار خانه                         
آلماتي هم خاص خود دارند،         . هاي بسيار قديمي هم ديده مىشود            محله
 ...به آٌنجشك مىآٌويند بنكٌشت و يا به ثرستو مىآٌويند قندر و " متْلا

 .بيتا زودتر رسيده بود، آمي نشستيم
     بعد از نهار با آقاي آآٌهي بيرون رفتيم، هواي بهمن ماه دزفول بهاري              

 . ثسر آوئك آقاي آآٌهي را به مهد آودك سثرديم. و خيابانها خلوت بود
 : آقاي آآٌهي آٌفت

 ما بيتا را دختر خودمان مىدانيم و او فرد خاص است، شوهر هر فرد                    -
 بايد از لحاظ سواد و سن و مال از او برتر باشد

اي باشد براي دقت در تفــــاوتهاي           اين مطلب زمينه   من فكر آردم شايد        
آه هم  ) س(احتمالي، لذا ثيامبــر اسلام را متْال زدم آه با حضرت خديجه             
 : بزرآٌتر و هم از لحاظ مالي توانمندتر بودند ازدواج آردند و آٌفتم

  اين امور مطلق نيست-
 هدف اصلي زندآٌي بايد معنويت باشد: آٌفتم

  درست اما زندآٌي واقعي با زندآٌى آرماني متفاوت است-
 از لحاظي بله اما ما آرمانهاي خود را دنبال مىآنيم و آنها اهداف و                          -
 ...آل ما هستند، ثس در زندآٌي روزمره هم دخالت دارند ايده

 : در برآٌشت عمه آٌفت
 ما آسي را مىخواهيم آه اآٌر بالاتر از بيتا نباشد حداقل همسنكٌ او باشد                -

 را بفهمدو او 
 :آٌفتم



 
 
 

 
 

 من ادعاي برابري ندارم اما اميدوارم آه همانند جلد يك آتاب آه آٌرئه                   -
 مانند محتواي آن نيست اما از آتاب نكٌهداري مىآند باشم

 شوهر بيتا اول بايد براي او ثدر بعد مادر بعد برادر و بعد شوهر باشد و       -
 ...بتواند جاي خالي آنها را ثر آند

.  رسيد، دومين روز اقامت من هم سثري شد                    روز به تدريج به شب       
وقتي براي خواب رفتم، صداي آٌفتكٌو آه آٌاه با خنده توأم مىشد به آٌوش                 

 : صبح وقتي عمو بيرون مىرفت آٌفت. مىرسيد
  اآٌر صحبتي داريد با بيتا بكنيد-

 : من معني اين اشاره را نفهميدم، اندآي بعد بيتا آمد و آٌفت
  در اتاق ثذيرايي بنشينيد بفرماييد-
  نه همينجا خوبه-

 : تكرار آرد
  بفرماييد اتاق ثذيرايي-

حس آردم اين تنها يك تعارف معمولي نيست، بيتا آمد و در را بست،                          
 .منتظر شدم. صحبتي در ثيش بود

 : بيتا آٌفت
  نظر شما درباره خانواده من ئيست؟-
  خيلي خوب و مهربان-
  خب ثس مشكلي نيست-
  ئه ئيز-

 : تكرار آرد
  مشكلي نيست-

     آنكٌاه بود آه متوجه شدم توافق آلي به وجود آمده، نمىشد آٌفت                              
رفتار عمه و    . خوشحال بودم، يك احساس بىشكل و شناور، اما دلثسند               

آقاي آآٌهي به شكل محسوسي تغيير آرده و دوستانه تر شد، تا آن آه بعد                    
هاي اهواز رفتم تا        ايستكٌاه ماشين   ازظهر با بدرقه عمو و آقاي آآٌهي به             

 .ساعاتي بعد در غروب آفتاب به سمت تهران بازآٌردم
 

 غيبت آدام است و حضور آدام



 
 
 

 

وقتي ئشم نمىبيند و قلب مىبيند غايب است يا وقتي قلب نمىبيند و ئشم                     
 مىبيند، حاضر؟

 تو هستي، وفتي از خواب برمىخيزم، وقتي به خواب مىروم
 وقتي آفتاب طلوع مىآند، در شعاع درخشنده خورشيد

 هاي ابر وقتي ابر مىشود در دلتنكٌي
 ها وقتي باران مىبارد، در قلب مرطوب قطره
 وقتي برف مىبارد، در سثيدي ثاك برف

تو هستي در سيماي آدمها، تو هستي در قابهاي روي ديوار، تو هستي در                
 آينه ثندار

 ثس ئكٌونه غايبت بنامم آه هستي
  آه دستهاي دلتنكٌيم به دنبال دستهاي عاطفه توستاما نيستي وقتي

 وقتي نكٌاهم، نكٌاه تو را نمىيابد
 هاي شرمكٌين تو نمىبينم وقتي خون سرخ آلامم را در آٌونه

 اند ثس ئكٌونه بكٌويم هستي آه ابرهاي دلتنكٌي آفتاب رويت را ثنهان آرده
 تو هستي آٌر ئه نيستي و نيستي آٌرئه هستي

 اما هر جا آه هستي خدا يار تو باد
 

     سرانجام يكي از وقايع بسيار مهم زندآٌي من داشت شكل مىآٌرفت و               
اين مسإـله آه بالطبع  آٌه آٌاه ذهن مرا به خود مشغول مىآرد، سامان                        

اين ها همه در شرايطي بود آه يك فرد خاص مطرح بود، همان            . مىيافت
 .ئيز مطلوب

اي ملاقات داشت، اما هنوز عليرغم                ديكٌر بيتا محدوديت آمتري بر        
اي آه من از      موافقت آلي اعلام شده، رفتار من مورد توجه بود، مسإـله              

آن غافل بودم و تصور مىآردم آه ديكٌر شناخت مورد لزوم ثيدا شده                         
 .است

به ظرايف امور توجه نمىآنند،       "      به علت طبيعت مردها آه معمولا        
اهميت دادن به مساإـل معنوي و علاوه بر آنها تحصيل در رشته فلسفه آه               
تأآيد بر تفكر دارد اهميت لازم را به امور ظاهري نمىدادم در حالي آه                  
بيتا با توجه به حساسيت مسإـله انتخاب به شكلي متفاوت نكٌاه مىآرد،                      

در جايي  . ممكن بود هر صحبت يا نظري مورد تحليل و توجه واقع شود              



 
 
 

 
 

 با توجه به امكاناتشان طرف مقابل را به           آقايان سعي مىآنند  " آه معمولا 
جاهاي سطح بالا ببرند و هداياي مختلفي بخرند، من نه تنها اين آار را                      
نكردم بلكه برعكس از اين مكانهاي به اصطلاح سطح بالا انتقاد هم                            

 . مىآردم
     بيتا به علت اين آه شناخت لازم را ثيدا نكرده بود، اين عدم اهميت را                

فرداي روزي آه ما درباره          . به معناي آٌرايش به سادآٌي تفسير نكرد              
از . مراسم عيد صحبت مىآرديم قرار بود با محل آار من تماس بكٌيرد                  

موقع مقرر آٌذشت، يك ساعت، دو ساعت، نكٌران شدم و اولين آسي آه                   
با ايشان  . فكر آردم شايد اطلاعي از او داشته باشد خانم رحماندوست بود            

 :تماس آٌرفتم
  ببخشيد از بيتا خبري نداريد قرار بود با من تماس بكٌيرد-
 اي هست آه بايد با شما صحبت آنم  مسإـله-

 :فهميدم آه ئيزي شده، با نكٌراني ثرسيدم
  مكٌر ئه ئيزي اتفاق افتاده؟-
  بيتا امروز صبح آلاس نرفته و با ناراحتي زياد اينجا آمده بود-
 ! ئطور؟-

 :با لحن آزرده آٌفت
ام آه شما در مرحله آشنايي            ثيش آمده، من هم به بيتا آٌفته               ئند مسإـله   -

 !؟..بوديد، هنوز آه ئيزي نشده
     به يكباره همه ئيز متزلزل شد، آلماتي را آه مىشنيدم قبول آردنش                  
بسيار مشكل بود، آن هم بعد از نزديك به شش ماه از آشنايي، بعد از رفتن             

بيتا دور شده بود و . موافقت، اما حقيقت داشتو ديدن خانواده و بعد از آن  
اآٌر در مراحل اول تسليم به سرنوشت مايه                 . مىرفت آه دورتر شود       

آرامش بود، اآنون آه مراحلي طي شده و من از حالت قبلي درآمده بودم،               
آن آٌيري آه از آن فرار              . دشوار بود  " قبول اين مسإـله برايم آاملا            
 .مىآردم آخر مرا ثيدا آرد

 مىتوانم با خود بيتا صحبت آنم؟: آٌفتم
  اآٌر بتوانم او را راضي آنم-



 
 
 

 

ديكٌر ديدن او هم ئيزي شده بود خارج از انتظار، فكر آردم مىتوانم تا                       
خود اهواز را هم ثياده طي آنم تا بتوانم اين موضوع را روشن آنم اما ئه                  

 سود؟
ل ايجاد شده بيان         قرار شد من به منزل آقاي رحماندوست بروم تا مشك          

ساعات سختي بود، اينها همه به يك طرف، مادر، خواهر و سايرين             . شود
از من درباره اين آه عيد ئه مراسمي باشد آيا عقد باشد يا نامزدي؟ ئه بايد                 

مادرم داده بود ئيزهايي را آماده        . مىثرسيدند... برد؟ ئه آساني هستند؟ و     
آنند و خواهر آوئك به تهران آمده و علاقه داشت بيتا را ببيند و من بايد                     

 . به همه آنها جواب مىدادم بدون آن آه متوجه مشكل ثيش آمده بشوند
 : مادرم مىآٌفت

 آخر ما بايد بدانيم، اآٌر عقد باشد بايد لوازمي تهيه آرد، وقت هم دارد                       -
 مىآٌذرد

  يك آمي ديكٌه صبر آنيد -
 آنها را مىديدم آه خود را             در حالي آه خودم نمىدانستم ئه خواهد شد        

ابتدا فكر آردم شايد همه ئيز از دست رفته باشد اما ثس از                . آماده مىآنند 
اي اميدوار آننده روشن شد، با خودم آٌفتم، شايد اين              ساعتها، شعله انديشه  

 آدورتي آٌذرا باشد، اما تنها شايد؟
     ساعت رفتن به منزل آقاي رحماندوست فرا رسيد، در حالي آه                           

آٌرفته بودم سر راه براي تكميل مدارك شرآت در آزمون                              " آاملا
خانم رحماندوست اشكالاتي   . آارشناسي ارشد عكس آٌرفتم و به آنجا رفتم         

را آه بيتا وارد آرده بود روي يك آاغذ نوشته و تك تك به آنها اشاره                           
، از   .ها بود   آقاي رحماندوست هم در حال درست آردن لامث              . مىآرد
 : واندم آه مىآٌويدنكٌاهش خ

 ... ئرا سستي آردي-
     مواردي را اشاره آرد و من سعي آردم به آنها ثاسخ دهم و در آخر                     
قرار شد ايشان با بيتا آه با اصرار دوستانش براي مراسم ازدواج يك هم                  

 . اتاقي خوابكٌاه به شمال رفته بود صحبت آنند
اي به عنوان خداحافظي خطاب به بيتا نوشتم                 فرداي آن روز هم نامه      

آه در آن نيات اصلي خود را شرح دادم تا حداقل خاطره بدي از من                             



 
 
 

 
 

شبي آه قرار بود نتيجه به اطلاع برسد با خانم رحماندوست             . نداشته باشد 
 : تماس آٌرفتم و آٌفتم

ام هر ساعتي از شب هم آه شده به من خبر   من تلفن را ثيش خودم آورده      -
 دهيد

 : رتري ثاسخ دادبا لحن اميداو
 " باشه حتما-

انتظار آن شب ئندان به طول نيانجاميد و زنكٌ تلفن به صدا درآمد، صداي                
طي ئند روز بيتا مرور     . شاد خانم رحماندوست به ناآٌاه تمام غمها را برد          

. مجددي بر ماجرا آرده و توضيحات داده شده هم رافع مشكلات شده بود               
هر دو عذرخواه بوديم و هر آدام به          . قرار شد فرداي آن روز او را ببينم         

روزهاي . بيتا از سفر شمال تعريف آرد و آنئه در آنجا آٌذشته بود              . علتي
 .بعد صحبتهاي قبلي از سر آٌرفته شد

  خب حالا عيد ئه مراسمي باشد؟-
  به نظر من نامزدي باشه بهتره-
  حرفي نيست، محل آن آجا باشه-
  فكر مىآنم انديمشك بهتره-
آخه ما آه فاميلي اونجا نداريم، آساني هم آه از اين طرف مىآيند جايي                -

 ندارن
 ...اي نيست  مسإـله-

 :مادر من با منزل عمه عزت تماس آٌرفته و آٌفت
   تعداد ما زياد است اآٌر اجازه بدهيد اينجا باشد-
 ...اي نيست  نفر هم باشد مسإـله200 مكٌر شما ئند نفر هستيد، اآٌر -

ها همديكٌر را نديده بودند اما حسن ظن ثيش آمده اين مانع را                        خانواده
قرار شد ما حوالي دهم فروردين به سمت جنوب                   . برطرف آرده بود    

اي را در ثيش رو داشتيم و         حرآت آنيم و اين درحالي بود آه باز هم آٌره           
آن هم مذاآرات معمول قبل از اين مراسم است آه ديكٌر از دست ما خارج    

آٌر ئه همه ئيز را به آن وابسته نكرده بوديم اما بروز اختلاف                              . دبو
مىتوانست حداقل تا ماهها تجديد نظر را به تأخير انداخته و از زيبايي آن                

ما علاقه داشتيم آه آقاي            . باز هم ابهامي در ثيش بود              . آاسته شود   



 
 
 

 

هاي احتمالي را باز آنند اما        رحماندوست با بيان شيواي خود باشند و آٌره         
 . ورود ميهمان به خانه آنها امكان حضورشان را از بين برد

اجازه دخالت  " در اين آارها هم بزرآٌترها اصلا     .      تعداد افراد زياد بود   
عليرغم تمايل من به       ... نمىدهند، اين بدش مىآيد، آن را بايد آٌفت و                   

خاطر همان ملاحظات برادران، خواهران و فرزندانشان، عمو، زن                       
هر بار نكٌاه من به اين          . هايشان به راه افتادند      ، دايي من و خانواده       عمو

جمعيت مىافتاد علاوه بر صحبتهايي آه در ثيش بود، از زيادي آنها                           
آاري !. نه به آن دفعه آه يك تنه رفته بودم و نه به اين بار             . نكٌران مىشدم 

نمىشد آرد، ضمن اين آه اين اولين باري بود آه تمام خانواده به همراه                   
فرزندان و همسرانشان در يك سفر جمعي با هم حرآت مىآردند و                            

در راه از برفهاي ملاير و سرماي         . انكٌيز را شكل مىدادند     سفري خاطره 
هاي سرسبز خوزستان نزديك شديم،            آم به جلكٌه      آن عبور آرده و آم           

ها  ههاي ثرشكوفه آنار آن، درختان با جوان        آلود با درختئه   هاي آٌل  رودخانه
نواز را  در ثيش روي       اي ئشم  و خاك مرطوب و آوههاي سرسبز، منظره       

هر ئند آٌاه توقف مىآرديم تا به هم برسيم، ظهر در                        . ما نهاده بودند    
. به آٌلفروشي رفتيم    .  نزديك غروب انديمشك ثديدار شد        . آباد بوديم   خرم

 سررشته داشت شروع به آاوش آٌلها و              دايي من آه در امر تزإـين آٌل          
سبدهاي آٌل آرد درحالي آه دو جوان آٌلفروش با تعجب و لبخند او را                       
ورانداز مىآردند به هم نكٌاه آردند اما وقتي دايي سر حرف را با                                 
آٌلفروش باز آرد و آنها دانستند آه او هم در اين امور دستي داشته شروع                

 :به تعارف آردند
 ... ما دست نمىزنيم خودتان تزإـين آنيد و -
 در حالي بود آه دلم شور مىزد و مىخواستم آه زودتر اين آار تمام                  اين
دقايق به آندي مىآٌذشت و       . سرانجام خودشان دست به آار شدند        .  شود

براي ثرسيدن آدرس و اطلاع      . آٌلها با تأني، دانه دانه، در سبد ئيده مىشد          
 :از رسيدن با منزل عمو تماس آٌرفتم، بيتا آٌوشي را برداشت

  داشتيم نكٌران مىشديم-
  آٌلفروشي هستيم-
  من خوب يادم نيست آجا بايد مىآمديم-
  همان سمت راه آهن، مىخواهيد از عمويم بثرسيد-



 
 
 

 
 

  نه، مىآييم-
آهن حرآت         بالاخره سبد آٌل تمام شد و ما در تاريكي به سمت راه                       

م آرديم، تشخيص نمىدادم آه آدام خيابان است، ئند بار وارد خياباني شدي            
و وقتي علامت آشنايي ديده نمىشد همه با هم مىايستادند و دور مىزدند                 

آهن راه   و راه ديكٌري را در ثيش مىآٌرفتند تا اين آه با ديدن خطوط راه                  
دقايقي بعد وارد مجتمع مسكوني شديم و نكٌهبان ورود ما را            . را ثيدا آردم  

از نكٌهباني آٌذشتيم و سر ثيئ عمو رحيم و آقاي             . با تلفن به اطلاع رساند     
داري ثيش آمد، ميزبانان نمىدانستند با        وضع خنده . آآٌهي به استقبال آمدند    

ئه آسي سلام عليك آنند، هر لحظه از طرفي صداي سلام مىآمد و اين                     
دو نفر مانده بودند آدام طرف بروند، تا دستشان به سوي آسي دراز                           

ن از آتْرت ميهمانان    م. مىشد، ديكٌري از ماشين ثياده شده و سلام مىداد          
. به همراه بقيه به سمت در منزل عمو حرآت آرديم                . خجالت زده بودم   

ورود ما هم جداي از       . عمو و عمه در آنار در ورودي ايستاده بودند             زن
هاي آمدي شده بود، دهها نفر به صف وارد مىشدند و              ها متْل فيلم   نكٌراني
اي از آفشها ثشت در تشكيل مىشد، به نظر مىرسيد صف به اين                  انبوهه
در هال منزل عمو آه ئندان آوئك هم نبود هر                  . ها تمام نمىشود    زودي

طرف را نكٌاه مىآردي تنها از بستكٌان ما بودند و نكٌاه و لبخند ما به                             
من داخل آنها آٌم شده     . يكديكٌر نشان از حس مشترك وضع آن وقت داشت          

لن قرار داده بودند،     يك ضبط صوت با دو باند بزركٌ در آٌوشه سا              . بودم
ئند نفر از بستكٌان بيتا وارد شدند آه به         . بيني آخر مراسم بود    ثيش" احتمالا

علت آمبود جا در موقع صرف شام در حالي آه عمه با آنها به آهستكٌي                     
بعد از شام آقايان و خانمها ئند نفر،         . صحبت مىآرد به اتاق ديكٌري رفتند      
در اين موارد " دايي من آه معمولا  . ئند نفر با هم شروع به صحبت آردند       

با دقت و دلسوزي عمل مىآرد آم آم صحبت را به جاي اصلي هدايت                     
: عمه از داخل آشثزخانه آوئك عمورحيم به من اشاره آرد، آٌفتم                   . آرد

 "بله؟"
  بكٌيد آه صحبت را شروع آنن-
  دارن شروع مىآنن-

ل شد، همه     با شروع صحبت اصلي، همهمه آرام تبديل به سكوت آام                    
آقاي آآٌهي از آن طرف و دايي من هم به عنوان سخنكٌوي             . آٌوش مىدادند 



 
 
 

 

براي من و بيتا خوشايند نبود آه سر         . اصلي از اين سمت آٌفتكٌو مىآردند      
اين ئيزها صحبت شود اما آش آشك خاله بود، به هر حال ثاي ما نوشته                    

البته اين را هم بكٌويم آه خاله من به تصور اين آه مراسمي نخواهد   . بودند
 . آمي مكدر شد" آٌفتكٌويي در ثيش است نيامد و بعدا" بود و صرفا

     بيتا از ئند طرف موقعيتي خاص داشت، از طرفي تنها بازمانده از يك              
اي دردناك جان فدا آرده بودند و به              خانواده ثنج نفري بود آه در واقعه          

يم و عمه عزت      همين لحاظ از طرف بستكٌان او به خصوص عمو رح                 
حساسيت و توجهي ويؤه اعمال مىشد تا اين امانت و يادآٌار برادر به                        

اش تأمين شود، از طرف ديكٌر از سالها ثيش                               بهترين شكلي آينده       
خواستكٌاران متعددي از آشنايان نزديك تا دور با تحصيلات و                                        

هاي مالي متفاوت رد شده بودند و اين نظر ناراحت آنها را به                      توانمندي
همراه داشت آه در اين جوان تازه وارد خاصيتي نمىديدند، به علت باقى               
ماندن لوازم زندآٌي و امكانات ثدر براي او، امكاناتي آه وجودش در يك                 
دختر عادي از لحاظ ظاهري امتياز زيادي محسوب مىشد اين دقت شدت             

 .توجه بيشتري را طلب مىآرد
را شكست و     آقاي آآٌهي جو     آمي بين افراد صحبت شد تا اين آه سرانجام         

 :آٌفت
  خب بالاخره با مطالب عنوان شده موافق هستيد؟-

 : برادرم آٌفت
  ما از اول هم مخالف نبوديم-

جعبه شيريني را از داخل آشثزخانه آوردند، بيتا         .      صلواتي فرستاده شد  
آه آن سوي حلقه در بين خانمها نشسته بود برخاست و به داخل آشثزخانه               

اين يكي از آن           . رفت، ئشمهاي عمه مرطوب و عمو ملتهب بود                        
هايي بود آه جاي خالي ثدر و مادر بيتا و برادرانش به شدت                                لحظه

 . احساس مىشد ئه بسا آنها هم حضور داشتند
     شايد برخلاف  معمول اين مواقع، صداي جشن برنخواست و ضبط                  

 شكسته بستكٌان بيتا     حقيقتي ثنهان به ويؤه در دل       . صوت هم به آار نيامد      
 . بود آه نكٌاهها را سنكٌين مىآرد

     وقت خواب فرا رسيد و دهها لحاف و تشك آه روز قبل با وانت                            
آورده شده بود در هال ثهن شد، به سختي مىشد از لابلاي جمعيت عبور                 



 
 
 

 
 

صبح  . صداي خرخر از ئند جهت در طول شب به آٌوش مىرسيد              .  آرد
به شوخي همديكٌر را متهم به خرخر مىآردند آه از اين طرف بوده يا از                

 . آن طرف
بعد از صرف صبحانه جماعت براي ديداري از شهرهاي اطراف راهي               

 .شدند و تنها من ماندم
تا ظهر ثدربزركٌ   .      بيتا شب را در منزل دايه مانده و هنوز نيامده بود             

با يكي از     ها     و يكي از خاله         -آقا و خانم طاهريان       -و مادربزركٌ بيتا        
ثدربزركٌ ثيرمرد ريزنقش و شاعر مسلكي        . ها از همدان رسيدند     دايي زن

بود آه در همان ساعات اول آمدن شعري براي ما نوشت، خاله بيتا                             
خاله ديكٌر بيتا مشهد بود و همسر فاطمه    . ساآت و مغموم به نظر مىرسيد     

همسران -طي روز علىآقا و آقا مصطفي           . خانم هم در مأموريت ارتش      
 آه اولين بار بود صدايشان را مىشنيدم، تماس آٌرفتند و                   -هاي بيتا  خاله

 .تبريك آٌفتند
     قرار بود آه شب با حضور ما و افراد بسيار نزديك از بستكٌان بيتا،                    
ميهماني آوئكي ترتيب داده شود اما دايه آه به رسم و رسومات خود ثاي                 

ي را دعوت آرد و يك            بند بود عليرغم اصرار عمو رحيم افراد زياد                
ئرا ما اين همه باشيم و آنها         . ميهماني ساده تبديل شد به مراسم نامزدآنان        

آن شب، همه در منزل آقاي آآٌهي جمع شدند و آهنكٌهاي محلي              . آم باشند؟ 
شام صرف شد،   . در قسمت مردانه آقايان با هم صحبت مىآردند       . خواندند
 مشكلي ايجاد نكند و          ام ناراحت بود، اميدوار بودم حداقل آن شب                معده

ساعتي بعد بيتا آمد و با هم در قسمت مردانه                   . خوشبختانه اينطور نشد    
ساعات به  . ها هم به سمت هال آناري آمدند و آنجا نشستند               نشستيم، خانم 

 موقع رفتن ميهمانان فرا رسيد همه به نوبت  سرعت مىآٌذشت و نيمه شب  
 .آمدند و آرزوي خوشبختي آردند

ب موقع برآٌشتن به انديمشك من و بيتا با ماشيني آه عمو رحيم آن                       ش
را هدايت مىآرد همراه بوديم، وقتي در تاريكي شب از حوالي بهشت                      
علي آٌذشتيم به آن سو نكٌاه آردم، آٌرئه آن سمت در تاريكي فرو رفته بود                

به ثدر و برادر بيتا آٌفتم آه آنها            . اما  بىشك قلب ثدر در آنجا بيدار بود            
 . هيئكٌاه فراموش نخواهند شد



 
 
 

 

     فرداي آن روز وقتي برمىآٌشتيم ديكٌر آن تشويش و نكٌراني رخت                     
 .بربسته و ما خستكٌىها را به خواب سثرديم

     با آشنايي هر بيشتر ، علاقه من به دانستن و اطلاع از واقعه بانك                         
رسم، فكر  آشاورزي بيشتر مىشد اما نمىخواستم آن را از خود بيتا بث                   

اين امر مىتوانست مرا نيز با بيتا        . مىآردم هر وقت آه بخواهد مىآٌويد      
هميشه فيلمهاي ثليسي و جنايي آه با ساخت خوبي همراه                    . آشناتر آند  

باشند طرفدار دارد و افراد مختلف در سنين متفاوت به آنها علاقه نشان                    
اما زماني فرا مىرسد آه تصاوير جذاب تلويزيوني يا                                . مىدهند
هايي آه نويسندآٌان با ذهن خلاق خود در آتابهايشان تصوير                           صحنه
 .اند به ناآٌاه با تلخي بسيار خود را در عالم واقع نشان مىدهد آرده


